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Abstract 

Shafi'i Kadkani's perspective on defining mysticism and explaining its connection is based 
on aesthetics. According to him, mysticism is nothing more than an artistic understanding 
of religion from an aesthetic standpoint, presented through imagination, symbolism, and 
allegory. This article critically examines and evaluates this viewpoint's foundational and 
structural aspects by referring to fundamental discussions such as the nature of religion, 
religious experience, mystical experience, and the relationship between mind, language, 
and reality. From the critic's perspective, this theory is based on a purely formalist 
approach, focused on style and centred on language. Furthermore, it lacks a proper analysis 
of the relationship between cognition (mind) and language, the connection between 
mystical knowledge and reality, and the relationship between mystical knowledge and 
language. The theory also suffers from reductionism and includes errors such as the fallacy 
of confusing essence with its expression, ultimately stripping mysticism—a multifaceted 
phenomenon with various dimensions—of its most important aspect, which is its cognitive 
and epistemic dimension. 

Keywords: Mysticism, Mystical Experience, Language, Formalism, Semantics, 
Aesthetics. 

Introduction 

From Shafi'i's perspective (a purely formalist one, supported by evidence from semantics 
and semiotics), mysticism is nothing more than an artistic understanding of religion's 
aesthetic dimension, presented through imagination, symbolism, and allegory. He believes 
that even mystical revelations are the creation of new spiritual realms through language; in 
other words, the domains of language both create spiritual experiences and, through 
exploration of these realms, generate new uses of language. 

Research Findings 

Shafi'i Kadkani's definition of mysticism as an artistic expression of religion or an aesthetic 
and emotional interpretation of the mystic's feelings and experiences is a purely formalist 
and stylistic view, focused on language rather than content. In his view, the world outside 
of language is devoid of meaning. His theory posits that formal discovery and the creation 
of new spiritual realms occur through language. 
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Conclusion 

Shafi'i's theory has several shortcomings, including reductionism, neglecting certain 
aspects of mysticism such as its epistemic content, an incomplete understanding of mystical 
experiences, and an incorrect analysis of the relationship between mystical experience, 
mind, and language, as well as the relationship between word, form, and meaning. 
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 چکیده

جز درک    یزی او عرفان چ  دیاست. از د  یباشناسیربط آن با ز   نیی عرفان و تب   فیتعر   ۀدربار   یکدکن   یعی شف  دگاهید
پا  یهنر  تخ  ستی ن  نی به د  شناسانهیی بایز   گاه یاز  قالب  تمث   لی که در  و  رمز  اشدهارائه   لی و  مقاله در    نی است. 

و تجربه    ین یو تجربه د  نید  تی همچون ماه   یاه یپا با ارجاع به مباحث   دگاهی د  نیا  ییو بنا  ییو نقد مبنا  یبررس
امر واقع نگاشته شده  ۀو رابط  یعرفان از دذهن و زبان و  ا  دگاهیاست  کاملًا    یبر نگاه  یمبتن   هینظر   نی ناقد، 

است فاقد   یاز زبان امر   رونی زبان محور که از منظر آن، جهان ب  یو ناظر به سبک است؛ نگاه  انهیگراصورت
ن  یمعنا و کشف صور  ا  قیاز طر   دیجد  یخلق عوالم روح  ز،ی عارفان  ناقد  از منظر    ی لی فاقد تحل  دید  نیزبان. 

رابط از  عرفان  ۀدرست  ن  یمعرفت  و  واقع  امر  عرفان  زی و  نق  یمعرفت  واجد  که  همچنان  است،  زبان   صهی و 
بعد آن   نیتر مهم   از کردن عرفان    یته  ت یاز جمله مغالطه کنه و وجه و در نها  یو مبتلا به اشتباهات  یی گرالیتحو 

 معرفت است.  یعن ی

 . یشناسییبایز  ،یمعناشناس سم،ی زبان، فرمال ،یعرفان ۀعرفان، تجرب: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

ختی  شنانظریۀ مورد بحث یعنی تعریف شفیعی کدکنی از عرفان به مثابه بیان هنری از دین یا تعبیر زیبا
ها بصورت شفاهی یا در قالب مقالات در مجامع  و عاطفی از احساسات و تجربیات عرفانی عارف، سال

زبان  است. این نظریه اخیراً به صورت منسجم در کتاب  دانشگاهی مطرح و غالباً تلقی به قبول شده
است. شفیعی از منظر فرمالیستی  مطرح شده  ی عرفانی(شناس شعر در نثر صوفیه )درآمدی به سبک

( سمانتیک  علوم  از  شواهدی  با  و  و  معناشناسیصرف  عارفان   شناسینشانه(  از  عباراتی  نقل  نیز  و 
و برخی فلاسف را پشتیبانی کرده  ۀمسلمان  از دید  غربی نظریۀ خود  ان چیزی جز درک  عرف  اواست. 

 وی است. از  انه به مذهب نیست که در قالب تخیل و رمز و تمثیل ارائه شدهشناس هنری از پایگاه زیبایی
های زبان،  حتی مکاشفات عارفان، خلق عوالم روحی جدید از طریق زبان است یعنی از یکسو ساحت

کند.  آورد و از دیگر سو سیر در آن عوالم کاربردهای تازه زبان را ایجاد میتجارب روحی را بوجود می
 لازم به ذکر است که این مقال در صدد ارائۀ نظریه، ریشه یابی آن و نقد و بررسی نظریۀ مزبور است.  

 طرح ابعاد نظریۀ زیباشناختی عرفان  . 1

انه و هنری به  شناساست: »عرفان چیزی نیست جز نگاه جمالشفیعی کدکنی در تعریف عرفان آورده
در مورد "عارف" نیز   او(. 19: 1392الاهیّات. همۀ ادیان، عرفان ویژۀ خود را دارند.« )شفیعی کدکنی، 

 (:  20گوید)همان: می
توانسته که  کسانی  همۀ  نیز  اسلام  خواستهدر  یا  نگاهی  اند  اسلامی  الاهیات  به  نسبت  اندکه 

اسلاشناسجمال عارفان  باشند  داشته  هنری  و  ذوقی  و  نگاه    اندمانه  و  هنری  نگاه  که  آنجا  از  و 
نهایت است پس شماره کسانی که که زیر چتر عارف مسلمان قرار  بی  انه تقریبا مصداقششناسجمال

 نهایت خواهد بود..  بی  گیرند،می
از منظر وی زبان علم زبان ارجاعی است اما در قلمرو تجربۀ دینی و عرفانی با ساحت عاطفی زبان  

( و ماهیت تجربه دینی و عرفانی  32سر و کار داریم و زبان هنر و معرفت زبان عاطفی است )همان:  
(،  87های عاطفی است و با خرد و منطق بیگانه و به هنر نزدیکتر است. )همان: و خاستگاه آن تجربه

( و هم بجهت تقابل با  440ایمان و عرفان هم بجهت احتواء بر پارادکس و ادراکِ بلا کیف )همان:  
( با عقل ناسازگارند. »در  286و    47( و طرح مبحث طور ورای طور عقل )همان:  47عقل )همان:  

حضور دارد. به  های عرفانی جهان این مسألۀ ادارک بلاکیف  و در مرکز تمام جریان  جوهر همۀ ادیان 
توان یافت که عناصری از پارادوکس در مرکز آن وجود نداشته  همین دلیل، ظاهراً، عرفان ودینی نمی

)همان:  نمونهباشد.   اسلامی«  الاهیات  در  ابلیس  آفرینش  مساله  و  مسیح  آیین  در  تثلیث  (  69اش 
ها، در عین اینکه ساختار خبری  های دینی و عرفانی نیز صرفاً انشائی است این رشته گزارهماهیت گزاره
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(  64و    38کنند. )همان:  اند که مدلول خود را، در لحظه، ایجاد میهای انشائیدارند، در حکم صیغه
 (.  38که بدنبال اقناع است نه اثبات )همان: 

  او های  از این نگاه عرفان و تجارب عرفانی حاصل زبان است نه بالعکس. »هر قدر که زبان نوشته
سابقه بی  های تازه و به خلق عوالم روحی به جهان  ویشود، دست یابی  از تازگی و کشف برخوردار می

از رابطۀ زبان و تجربۀ دینی و عرفانی نیز به تبع قول    او(. تفسیر  145و144یابد.« )همان: گسترش می
می زبان  رهگذر  از  »عارف  که:  است  چنین  زبان  اصالت  کردبه  احاطه  هستی  بر  که  این  ...    کوشد 

نداشتهجهان ذهنی(  )وجود  وجود  بپردازد  بدانها  او  زبان  و  ذهن  آنکه  از  پیش  روحانی  است«  های 
و  268)همان:   فراز  که  آن است  و معیارهای صوری  عارفان  نثر  و  نظم  با سنجش  و  عرفان  (  فرود 

توان بررسی  توان سنجید. »درمطالعۀ این زبان است که تکامل و انحطاط عرفان را میاسلامی را می
 (  546-8و  98کرد« )همان: 

اش را به عهد عطار که دو زبان علم و زبان معرفت را از هم  شفیعی کدکنی پیشینۀ تاریخی نظریه
در ساختار فعلی، بیشتر با    اوتوان گفت نظریۀ  رساند؛ اما با توضیحاتی که خواهد آمد میجدا ساخته می

آراء کیرکگارد )که دین و دینداری را انتخابی شورمندانه و تعهدی فداکارانه در مرحلۀ ایمان در تقابل با  
دانسته عقلانیت  و  و 1است  عقل  عواطف  مقولۀ  از  را  عرفانی  و  دینی  تجربیات  )که  ماخر  شلایر   ،)

است به نحوی که هر گاه در قالب الفاظ و عبارات قرار گیرند نام اعتقاد دینی )دین(  احساسات دانسته
(، ویتگنشتاین )که زبان را دارای انواع گوناگون و کارکردهایی که شاید وجه 2گیرند یا عرفان به خود می

است و از جمله زبان هنر و علم  مشترکی نیز با هم نداشته باشند )در قالب تئوری بازهای زبان( دانسته
(، یاکوبسن )که بین کارکردهای ارجاعی، شعری و عاطفی زبان تمایز  3داند و دین را از هم منفک می

های روسی مشابهت دارد. همچنان که با آراء دان کیوپیت فیلسوف دین  ( و دیگر فرمالیست4نهد می
)که به مفهوم ثانویت و مرتبۀ دوم بودن معرفت عرفانی به معنای زبانی و گفتاری بودن آن و متفرع  

 های فراوان دارد.  ( نیز شباهت5است بودن معرفت بر زبان قائل شده

 پیشینه تحقیق  . 2

علیرغم طرح وسیع نظریه مورد بحث از مدتها پیش در آثار شفیعی کدکنی و نیز در مجامع دانشگاهی  
ای تحت عنوان  ای با رویکرد تطبیقی و مقایسهاما در حیطه اطلاعات نگارنده بررسی آن تنها در مقاله

 
 . 128تا 125ص  تجربه دینی -367ص   عقل و اعتقاد دینیدر این زمینه ر.ک: . 1

ماخر دانست که   توان در آراء شلایرخاص را میسابقۀ طرح نظریۀ عواطف در تعریف عرفان به طور مطلق و عرفان مسیحی بطور .  2
تجربیات دین و عرفانی را از مقولۀ عواطف و احساس دانست بنحوی که هرگاه در قالب الفاظ و عبارات قرار گیرند نام دین و اعتقاد  

 . 41و  40ص مبانی عرفان نظری - 12تا 10ص  تجربه دینی .در این زمینه ر.ک:گیرندخود میدینی یا عرفان به  

 . 52ص  در باب یقین-147و  57ص  ایهای آبی و قهوهکتاب -200تا   196ص   فلسفه دین در این زمینه ر.ک: . 3

 از شفیعی کدکنی.  روس هایفرمالیستر.ک:  . 4

 . 118تا  109ص   عرفان پس از مدرنیته در این زمینه ر.ک: . 5
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در  ؛  پیآمدها  و  مبادی ،  رویکردها  تحلیلی  مقایسۀ؛  عرفان  به   کدکنی  شفیعی  و  کوب زرین  استادان  نگاه
، توسط محمدی و شلمزاری صورت گرفت،  1395سال    24مجله دانشگاهی مطالعات عرفانی، شماره  

و شفیعی کدکنی داشت    کوبزرینکه البته بیشتر جنبه مقایسه بین آرای دو استاد بزرگ ادبیات فارسی،  
 است.  و گاه با استفاده از مبانی و نظریات استاد نخست به نقد مبانی دومین استاد نیز پرداخته شده

انه ورای نظریه مزبور  شناسهای معرفتتفاوت نقد حاضر با نقد مزبور علاوه بر ایضاح پیش فرض
است. علاوه بر آن که به  و نقد مبنایی آن، اشاره به موارد متعدد موارد نقض قابل طرح در این نظریه

 است لس با تفصیلی بیشتر پرداخته شدهاند مبحث تفاوت میان دو نظام عرفانی خراسان و

 شیوه بحث و معرفی اجمالی نقد حاضر  . 3

به اصل   ناظر  انتقاد، هم  بعبارت دیگر  بیان موارد نقض(؛  )در  بنایی  نقد هم مبنایی است و هم  این 
است هم به برخی اشتباهات یا مغالطات راه یافته به نظریه شفیعی کدکنی؛ مانند مغالطه کنه و  نظریه

 وجه، ایهام انعکاس و مانند آن. نقد حاضر اصولًا در دو مسئله و دو حیطه مطرح است:  
تفسیر   .1 نقد  عرفان )شامل  دانستن    اوتعریف  انشایی  عقل،  و  معرفت  رابطه  عرفانی،  تجربه  از 

 های عرفانی و. . .(  گزاره
رابطه بین عرفان و زبان )شامل نقد نگاه فرمال و بدون لحاظ محتوای به عرفان، اصالت زبان   .2

 و صورت و سبک در تحلیل عرفان و نوع نگاه به شطح و تاویل(  
نیز   تجارب عرفانی  از  یعنی نحوۀ تفسیر شفیعی  از عرفان  تعریف مزبور  مبانی  به  ناظر  ابتدا  نقد،  این 

های عرفانی و ارتباط بین علم و زبان و ارتباط معرفت شهودی با عقل و نیز کاوشی در ماهیت گزاره
  وی شود و برخلاف نظرگاه  به ارتباط بین زبان و عرفان پرداخته می  اوعرفان است. سپس به نقد نظرگاه  

شود و تفسیری که عارفان خود از تاویل و شطح  اصالت محتوا )نه صورت و سبک( در عرفان تثبیت می
 گردد و از دیگر سو تفسیر شفیعی از آن، نقد خواهد شد.  اند تبین میپذیرفته

 نقد نظریه  . 4

انه  شناساین نقد مشتمل بر دو نقدهای بنایی و مبنایی خواهد بود، که در بخش نخست به مبانی معرفت
انه و ارتباط بین ذهن و زبان و امر خارج و نیز ماهیت دین و تجربه دینی و عرفانی خواهیم  شناسو زبان

 پرداخت.  

 مبانی نظری های مبنایی؛  نقد  . 1- 4
مبانی نظری تعریف شفیعی کدکنی از عرفان دربارۀ ماهیت تجربۀ عرفانی، رابطۀ تجربۀ دینی عرفانی  

  2و    1با علم و عقل، رابطۀ مفهوم و لفظ، ارتباط معرفت و زبان و ماهیت دین و عرفان در دو بخش  
سپس بر اساس    .شودذکر شد. در این بخش ابتدا مبانی نظری ناقد در موارد مزبور به اجمال مطرح می

با تفکیک نقدهای مبنایی و    3بحث اصلی ذکر شده در بخش    6این مبانی نقدهای وارد به هر یک از  
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آید فضای کلی  های نقضی یا حلّی ارائه خواهد شد:چنان که از مباحث این بخش بر میبنایی یا پاسخ
مبانی نظری نقد بر اساس عرفان نظری مکتب ابن عربی و در قالب نظام فلسفی حکمت متعالیه صدر  

 است. المتالهین پی ریزی شده

 ماهیت تجربۀ دینی و تجربۀ عرفانی .4-1-1

تجربه دینی و عرفانی، اعم از بینش )علم حضوری به عنوان معرفتی شخصی، مستقیم و بلاواسطه  
که در آن علم و عالم و معلوم اتحاد وجودی و شناختی دارند( یا گرایش و عواطف )احساس یا گرایش  

(  37تا   33: 1401و رحیمیان،   328- 323:  1377باشد. )پرادفوت، تعلیقه یزدانی،  به امر متعالی( می
ختی )هنری( و تجارب اخلاقی نیز وضوح  شنا از این مبنا تمایز تجربۀ دینی /عرفانی با تجارب زیبایی

و غیاب وجه شناختاری در آن تجاربمی بلحاظ فقدان  ( همانطور که  32و    31)همان ص    -یابد_ 
 (.  5بایست به ابعاد گوناگون عرفان نیز توجه داشت )همان: می

  ء احساس در این بحث ناظر به تعاملات عاطفی و موضعی است که شخص نسبت به افراد و اشیا 
فیاتخاذ می واکنشکند.  نمونهالمثل  نیز  یا خشم  نفرت  مانند  عاطفی  تلقی  های  احساسات  از  هایی 

شوند. همجنین احساسات اخلاقی تمایلات و عواطفی است که پیوندی با مقولات اخلاقی مانند  می
نیز  -خوبی/بدی  و  گرایی  ناشناخت  نظریه  نوع  . درباره احساسات دو  و مانند آن دارد.  زشتی/زیبایی 

 شناخت گرایی مطرح است )ویلیام جیمز، کیرکگار و شلایر ماخر از ناشناخت گرایانند(.  

 ماهیت دین  .4-1-2

بایست آن را به به معنای مفاد و محتوای متون مقدس است و لذا می،  حد اقل در ادیان وحیانی ،  دین
ها و اخلاقیات و عرفان هم نحو جامع لحاظ کرد. دین هم شامل معارف و اعتقادات است و هم ارزش 

های اخباری است و هم انشائی، هم بعد معرفت بخش دارد و هم بعد  مناسک احکام. هم شامل گزاره
از  شنا زیبایی کدام  هیچ  به  فروکاست  و  تحویل  قابل  دین  که  اینروست  از  اخلاقی.  بعد  هم  و  ختی 
های خود نیست همانطور که هیچ بخش نیز قابل انفکاک از ماهیت دین )در این بحث دین  بخش

 اسلام( نیست.  

در این باب تفکیک بین دو مقام ثبوت و اثبات دین اهمیت دارد؛ مقام نخست شامل متون مقدس  
های عالمان از دین در مقام نخست و نیز نحوه تحقق  و دین فی حد ذاته دارد و مقام دوم شامل برداشت

 (.  17دین در تاریخ و نهادهای اجتماعی بر آمده از آن است )همان: 

 ماهیت عرفان  . 4-1-3

عرفان را باید در ابعاد گوناگون آن لحاظ کرد زیرا عرفان اعم است از جنبۀ نظری و معرفتی آن و هم  
ختی و هم نهادها و نمادهای اجتماعی و تاریخی  شنا جنبۀ سیر و سلوک عملی و نیز عاطفی و زیبایی

بُعد( و اساسا قابل فروکاست به هیچ کدام به تنهایی نیست؛   5های دیگر تا مجموعاً  آن )و البته جنبه
(. عرفان نیز گاه  6و    5همانطور که هیچ بخشی نیز قابل انفکاک از ماهیت عرفان نیست. )همان: ص  
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به معنای دریافت حضوری از متن واقع و امر مقدس است )در مقام ثبوت( و گاه گزارش از آن یا نحوه 
 وصول بدان و راه عملی دستیابی به آن و یا تحقق تاریخی گرایش عرفانی )در مقام اثبات(.  

به کل  این که گفته )انسان(  و در مفهوم احاطه جزء  به موضوع است  نوعی احاطه  اند معرفت، 
نهفته تناقض  نوعی  )شفیعی کدکنی،  )حق(  عارف  420:  1392است  است که  ( در صورتی صحیح 

ادعای اکتناه حق متعال یا دستیابی به ذات او را داشته باشد حال آنکه چیزی که در عرفان مطرح  
است علم حضوری به تجلیات اسماءی، صفاتی و افعالی حق تعالی به اندازه ظرفیت باطنی عارف است  

 نه احاطۀ او به حق تعالی.  

 معرفت بخشی تجربۀ عرفانی و رابطۀ علم حضوری و علم حصولی  .4-1-4

گذشت، تجربه عرفانی قطعا واجد جنبۀ معرفت بخشی است، چه این که    1  ۀبا توجه به آنچه در شمار 
های ورای  هاست )هر چند فکتعلم حضوری که قوام تجربیات عرفانی است ناظر به امر واقع و فکت

دسترسی حس یا دسترسی حس و عقل( و بلحاظ حیث التفاتی ناظر به حقیقت نهایی. در تجربۀ عرفانی  
شده مطرح  فلسفه  در  که  چنان  اما  است،  شخصی  امری  بدواً  حضوری  علم  چند  الغاء  هر  با  است 

 خصوصیت و لحاظ حیثیت التفاتی علم، قابل ترجمان و تحول به علم حصولی است.  

در مرحله علم حضوری تمایز سوبژه و ابژه یا عالم و معلوم در کار نیست. اما در انتقال آن به علم 
حصولی و عالم مفاهیم، تمایز مزبور البته با لحاظ مرآتیت مفهوم و علم نسبت به واقع )وحیث التفاتی  

های شناخت  شود. مزیت کشف و دریافت شهودی در این مرحله نسبت به دیگر گونهآن( حاصل می
و در ساحت آن   نزد نفس  و مفهوم(  اینگونه دریافتها هر دو طرف معادله )یعنی شهود  آنست که در 

 حاضرند.  

است؛ این تعابیر و مفاهیم ذهنی  برخلاف آنچه برخی ساختارگرایان مانند استیون کتز مطرح کرده
است که موجد تعابیر    ویبلکه این تجربیات عرفانی    6دهند عارف نیستند که تجربیات او را سامان می

 انجامد.  گردد و حتی گاه به تغییر عقیدۀ او میو مفاهیمی در ذهن عارف می

 
متاثر از مفاهیم و    را    . از دیدگاه این نظریه حالات و تجارب عرفانی276تا273،  ی تجربه دینیشناسمعرفتدر این زمینه ر. ک:    .6

داند. به گفته  های پیشین اساسی میداند و ارتکازات انسان را علت )منشأ( آن گونه تجارب و یا علت صوری )قالب( آنها میاندیشه
را می باورهای عارف شهودات وی  بلکه  نمیرسند  و شهودات  معارف  به  فوت عارفان  پیش  آفریند همانند خوابپرند  به  ناظر  که  ها 

ها و ادیان و مذاهب  ها و توقعات افرادند. این نظریه یک شاهد این معنا را تفاوت تجارب عرفانی یا دینی به حسب تفاوت مرامدانسته
مدعای پیدایش شهودات بر اثر باورهای عارف باید گفت که هرچند برخی رؤیاها یا شهودات ممکن   دربارۀاما در مقام نقد    است.داشته

یابد، عرفانی یا دینی است که معتقدات فرد سامان می  ۀاست چنان باشد برخی دیگر بر خلاف قسم اول است یعنی در جریان تجرب
ای است که فرد هیچ اطلاعی نسبت بدان نداشته و در نتیجه  که ناظر به آینده  -همان طور که در مورد رؤیاها نیز رؤیاهای صادقه  

از حکم مزبور خارج .اند حتی در مورد عارفان ،دیندار، هر چند ممکن است ظواهر متون    -کنند  ای باورمند میوی را به چنان آینده
ادیان ابراهیمی و توحیدی مؤید وحدت حـق بـا عـالم نباشد بلکـه بـر دوگانگی آن دو دلالت کند، پس از حصول تجربه »وحدت«  

 یابد.معنای ظاهری آیات در نزدشان تغییر و تأویل می
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 رابطۀ سه مرحلۀ خارج، ذهن، زبان  .4-1-5

است که هر یک حاکی از دیگری است. در علم   سانینرابطه شیء )ابژه(، مفهوم )سوبژه( و لفظ؛ بد
حصولی مانند علوم تجربی؛ خارج، مقدم بر ذهن و ذهن، مقدم بر زبان است. یعنی ابتدا تجربۀ حسی  

بندد و سپس لفظی معادل آن مفهوم توسط فرد )در  خارجی از شیء، در ذهن در قالب مفهوم نقش می
- وضع تعیینی( یا توسط عقلا )در وضع تعینی( انتخاب و قرار داده خواهد شد. ارتباط نخست )شیء

لفظ( قراردادی. در علوم حضوری نیز از آنجا که متعلق  -مفهوم( تکوینی است و ارتباط دوم )مفهوم 
صولی  یک واسطه یعنی تبدیل علم حضوری به علم ح  علم حضوری، خود واقع است؛ همان مراحل با 

ای از عالم هستی یا عالمی از عوالم، توسط مکاشفۀ عرفانی:  شود. فی المثل در علم به درجهانجام می
ابتدا انعکاس مکاشفۀ عارف دربارۀ آن عالم )مثلًا عالم مثال( بر ساحت ادراکی او به علم حصولی و  

های فلسفی عارف در ذهن او نقش خواهد بست. این به منزلۀ مرحلۀ  انتزاع مفهومی مطابق با دانسته
مفهوم( در مدرکات حصولی است که بجهت حضور دو طرف - ذهن یا شیء-اول )تکوین ارتباط خارج 

برابر   بود. سپس ذهن در  واقع نما خواهد  آن(  معادله )هم مفاد علم حضوری و هم معادل حصولی 
 ۀ دوم(.  ی را انتخاب یا اختراع خواهد کرد )مرحلمفهوم حاصل شده در جهان زبان، لفظ

 رابطۀ معرفت و زبان  . 4-1-6

شود که از بین معنا و لفظ )زبان(، اصالت با معنا خواهد بود نه با زبان. از  از تحلیل فوق مشخص می
عرفانی دقیقاً متاثر از تحول مفهومی و تحول  های زبانشناختی زبان اینرو تحول زبانی عارفان و ویژگی

توان گفت: تحول درون و پیدایش بصیرت به واقعیاتی  جهان آنهاست نه بالعکس. به اختصار چنین می
شود به: تحول نظام مفهومی )جهان نگری( و آن به نوبه خود ورای امر عادی و ظاهری منجر می

(  80-78:  1401و رحیمیان،    10- 5:  1360شود به: تحول زبان )نظام واژگان( )ایزوتسو،  منجر می
حد اقل در ناحیه  - انجامد یا نه؟ امکان اصل قضیهاما این که آیا تحول بصیرت درونی و معرفت می

عرفانی مطرح شده-مخاطب  نمادهای  و  رمز  در مبحث  نحو که چنان که  بدین  است؛  است  موجود 
ان به استعلایند یعنی صرف تعبیه زبانی برای بیان  های عرفانی فراخو ( استعارات و رمز92و  91)همان:  

مطلب به طرزی ظریف تر نیستند. بلکه راهگشا برای در نوردیدن حجابها و کشف المحجوب و فرارفتن  
رسد  نظر میه(. اما برای خود متکلم ب28-27:  1372از حالت فهم عادی برای مخاطب است )ستاری،  

انجامد، مگر آن یابد و به تحول زبانی او میپیش و بیش از زبان، این جهان عارف است که تحول می
که در حالاتی اصل گزاره زبانی متعلق شهود عارف قرار گیرد؛ آنچنان که در وحی بنا به برخی نظریات  

توان از تعامل طرفینی زبان عارف و معرفت  مطرح است. در این صورت یعنی در مکاشفه زبان محور می
شودو لاجرم در دیگر ابعاد  این سنخ، زبان خود جزئی از تجریه عارف تلقی می  او سخن گفت. زیرا در

 معرفتی او موثر.  
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 نظر گاه کلی ناقد در باب رابطه زبان و معرفت:   . 2- 4

 تعریف زبان  .4-2-1

ای فرهنگی و  زبان، دستگاهی از علائم آوایی قراردادی برای ارتباط بین افراد یک اجتماع است پدیده
آورد  اجتماعی که امکان تعامل با دیگران و پیش از آن امکان طبقه بندی جهان خارج را فراهم می

(. از جمله امکانات زبان آن است که تجارب خود را  18و   13: 1382نجفی،   92- 90:  1369)باطنی،  
ای  کنیم؛ چرا که تجارب اولیه ما از جهان بیرون به شکل تودهاز جهان بیرون منظم و طبقه بندی می

شکل    _ یابدکه اغلب از راه آموزش با الفاظ انتقال می_  نظام است که با نظام مفهومی  بی  در هم و
سطح عالی است، اما چنان نیست  ی برای تفکر واستدلال در  ساز گیرد. از دیگر امکانات زبان، زمینهمی

گیرد؛ چنان  های ذهنی از نوع تفکر، بدون زبان نیز صورت میکه تفکر چیزی جز زبان نباشد؛ فعالیت
که روانشناسان بیمارانی دارند فاقد قدرت گفتار اما دارای قدرت تفکر و بالعکس فاقد قدرت تفکر اما  
تفکر  و  اندیشه  از  گاه ساختن  آ زبان، طریق  و  است  تفکر  و  معنا  بهر روی اصل،  گفتار  دارای قدرت 

 (.  99- 98: 1369)باطنی، 
های زبان )بجز ایجاد ارتباط، حدیث نفس و تکیه گاه اندیشه بودن(  از جمله دیگر امکانات و نقش

توجه  بی  پردازد و گاهخود می  ۀعبارتست از ایجاد زیبایی در کلام: در برخی موارد گوینده به تزیین گفت
آید از جمله  آراید و در روایتی نیز زبان ادبی به عنوان هنر زبانی پدید میبه معنی ظاهری کلام را می

اند که: هر  . از همین روست که فلاسفه متاخر از جمله ویتگنشتاین بر این نکته تاکید ورزیده7زبان شعر
کند؛ زبان علم دیگر است و زبان دین دیگر همچنین است  ای زبان خاص خود را اقتضا میعلم و رشته 

 .  8(، زبان عرفان و زبان هنر 254-249و  98: 1380)ویتگنشتاین، 

 نسبت بین زبان هنری )مثلا شعر( و زبان دین  .4-2-2

است اما  در یونان قدیم بیان هنری از تجارب هنری با زبان دینی حاکی از تجارب دینی، اتحاد داشته
در ادیان وحیانی و کتب مقدس خصوصا قرآن کریم، بجهت موضوعیت متن مقدس، بر جدایی بیان  

تاکید شده بیان هنری رسمی )مثل شعر(  و  از تجارب دینی(  زیبایی  دینی )حاکی  است. هر چند که 
 است شناخت زبان نوین دینی قرآن و وجوه بلاغی و هنری آن خود بابی جدید را در ادبیات عرب گشوده

 
متن هنری یا    -2؛  آیدیادداشتها: که بیشتر از متن، گوینده است که دوباره به سخن می  -1تمایز بین دو نوع متن اهمیت دارد:  .  7

 آید.  متن مقدس: که نه گوینده بلکه دقیقاً خود متن و پیام است که به سخن می
 . 118تا  114ص   درآمدی بر رساله ویتگنشتایندر این زمینه همچنین ر.ک: . 8
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 زبان عرفانی   گیریشکل . 4-2-3

نما باعث پیدایش  زبان عرفانی بر مبنای تجربه عرفانی است؛ چنان که تجربۀ امر متناقض  گیریشکل
یعنی شطح شده پارادکس  و  تناقض  بر  را نقط9است  زبانی مبتنی  پیوند    ۀ. برخی تجربه شطح  نهایی 

پارادکسی دانسته بیان  و  نوبۀ خودتجربه عرفانی  به  نیز  گیری زبان شکل  ساززمینه  اند. تجارب دینی 
 است.  دینی شده

در عرفان و تجارب عرفانی )نه وحی و برخی تجربیات وحیانی( لزوماً با متن و گفتار و گزاره  .1
اند از احساسی یا معرفتی؛ در هر حال زبان طریقیت دارد  تجارب عرفانی نیز اعم سروکار نداریم و  

نه موضوعیت و اصالت همچنان با معناست. )مگر در مکاشفات زبان محور که متعلق تجربه خود  
 امری زبانی باشد(.  

مدعای شفیعی کدکنی اولًا و بالذات درباره عرفان، تجربه عرفانی و زبان عرفانی است )هر   .2
چند ناظر به مفاد ادیان( و ثانیاً و بالعرض درباره دین و تجربه دینی و زبان دین. از دیدگاه او زبان  

 اند.  دین، زبان عرفان و زبان هنر )شعر( یک سنخ

شفیعی )مبنی بر این که عرفان برداشت هنری از دین و الهیات است( ناظر به    ۀبعلاوه نظری .3
قرائت عارفانه از دین است نه خود متون دینی و وحی یا قرآن؛ تا با نظریات گوناگون در مورد وحی  

 ای تجربه دینی یا فعل گفتاری خداوند( تعاضد یا تعارض پیدا کند.  )مثل دیدگاه گزاره

 تحلیل کلی در باب زبان، ذهنی و واقع .4-2-4

زبان بازتاب ذهن است و ذهن بازتاب واقع. در بحث فعلی یعنی در تجربۀ عرفا از جهان و امر واقع،  
 شود:  عنصر شهود و تجربه عرفانی افزوده می

 مراحل بین امر واقع تا هنر یا بیان هنری

 بین امر واقع تا هنر یا بیان هنری چند مرحله وجود دارد:  
 امر واقع +  .1
 شهود واقع و تجربه عرفانی = ]پیدایش عرفان [ + .2

 تحلیل و تبیین ذهنی = ]پیدایش معارف[ +  .3
 زبانی+ / یا همراه با = ]پیدایش زبان عام[ + تعبیر لفظی و  .4
 های زبانی = ]پیدایش زبان خاص[ تعبیر زیباشناختی = آرایه-هنر =  .5

 
  های عین القضات ادعای سبقت لفظ بر معنی در شطحیات نیز به اعتراف خود ایشان مورد نقض دارد ) خود ایشان در مورد اندیشه    .9

ص    عرفان و فلسفه( در مورد شطح و نظریات گوناگون در مورد آن ر.ک:  560بر پیشاهنگی اندیشۀ او بر زبانش اعتراف کرده اند ص  
 .96تا 92ص  مبانی عرفان نظریو  275تا 265
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شود )در قالب شعر یا نثر یا موسیقی  ختی حاصل میشنا البته گاه پس از مرحله سوم بلافاصله امر زیبا
 .  10توان تفکیکی قائل شد نمی  5و4یا. . .( در این حالت بین مرحله  

 های دینی و عرفانی ماهیت گزاره .4-2-5

های دینی / عرفانی که ناظر به امر  بر اساس آنچه در بندهای پیش ذکر شد حداقل بخشی از گزاره
واندواقع انشائی  نه  دارند  اخباری  گرفته  ، ماهیت  بکار  نه  زبان  است  ارجاعی  زبان  قلمرو  آن  در  شده 

عاطفی یا شعری. این اصل البته منافاتی با این امر ندارد که در قلمروهای دیگر دین و عرفان از زبان  
 آن استفاده کرده باشد.   عاطفی، شعری یا مانند

 رابطۀ عقل با دین و عرفان  . 4-2-6

بر اساس آنچه گفته شد ارتباط عقل با دین و عرفان نه تنها تقابل یا تباین نیست بلکه تعاضد و تکمیل  
های دینی و عرفانی یا  است. عقل )خصوصاً عقل منور به نور وحی و نور کشف( نسبت به مفاد گزاره

های دینی / عرفانی یا عقلی و قابل استدلال از  مؤید و مستدل است یا ساکت. به عبارت دیگر، گزاره
طریق عقل است یا فراعقلی یعنی قابل پذیرش از طریق عقل )هر چند عقل استدلالی بر آن نداشته 

:  1401و رحیمیان،    3و    2، فصل  1380باشد( اما هیچ یک غیر عقلی یا ضد عقلی نیست. )صادقی،  
 (  27تا  22

 رتباط بین دین و عرفان ا .4-2-7

شود همانطور که اخلاق، فقه، اعتقادات و. . . نیز  از منظر عارفان، عرفان بُعدی از ابعاد دین تلقی می
. رابطۀ تعالیم دین و تعالیم  2. رابطۀ وحی با شهود  1بحث    5چنین است. البته این بحث قابل تحلیل به  

. نحوه تعامل  5. رابطه زندگی دیندارانه و زیست عرفانی  4های عرفانی  . ارتباط دین و قرائت3عرفانی  
  18:  1401است. )همان، نهادهای دینی و نهادهای عرفانی است که در جای خود بدان پرداخته شده

 (  20تا 

 جمع بندی 

بر اساس آنچه گفته شد: هر گونه تعریفی از عرفان که تنها به یکی از ابعاد گوناگون عرفان مانند ابعاد  
( پرداخته باشد و  6و5نظری، عملی، زیباشناختی، اخلاقی، هرمنوتیک، تاریخی و مانند آن )همان:  

تواند تعریفی جامع و صحیح باشد و ادعای انحصار در آن عرفان را منحصر در همان بعد ببیند، نمی
 بعد، صرفاً مصداقی از مغالطۀ کنه و وجه و یا ایهام انعکاس خواهد بود.  

 
 بجای +(:   –تعبیر دیگر یا روند معکوس مراحل فوق الذکر چنین است) با جایگزینی علامت  .10

 های زبانی= گفتار عام: با جداسازی آرایه ها از زبان هنری  آرایه  -هنر

 تعابیر ذهنی= تجربه عرفانی: با ارجاع علم حصولی به علم حضوری  -گفتار
 شهود= امر واقع: بلحاظ حیث التفاتی و اعمال اصل ساده باوری  -تجربه عرفانی
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 های اساسی بر طبق مبانی فوق نقد  . 5

 کنم:  بر اساس آنچه گذشت مفاد نقد را در شش بحث زیر به اجمال خلاصه می
 تعریف عرفان به نگاه هنری )زیباشناسانه( به دین و الهیات از دو ناحیه اساسی دچار خلل است:  

های دین و عرفان  انه )و تعیین نوع گزاره شناس انه و عرفان شناس در ناحیۀ مبانی دین  . 1- 5
 و نیز ارتباط دین و عقل( 

از تجربه .1 و  پیشتر گذشت، صرفاً عاطفی نیست  و عرفانی چنان که  های  ماهیت تجربۀ دینی 
پیشین توضیح داده شد، لذا تجربه ختی هم متمایز است چنان که در مباحث  شنا اخلاقی و زیبا

از تک  عرفانی می ناشی  مدعای شفیعی کدکنی  باشد.  اعتقادی  و  معرفتی  تواند حاوی محتوای 
ختی،  شنا ساحتی دیدن دین و عرفان و تجارب دینی / عرفانی است و فروکاست آن به تجارب زیبا

حال آنکه حتی در مورد تجارب هنری زیباشناختی نیز منتقدان فرانمود گرا از تهی کردن تجارب  
 اند.  هنری از هر گونه اشاره به واقع انتقاد کرده

 (: 142: 1398به تعبیر مولدر ایتون )ادواردز، 

انه )بر خلاف آنچه کانت مدعی است( شناسبه اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان تجارب زیبایی
(، استدلال  1958چیزی بیش از صرف احساس لذت یا )الم( است. برای مثال جان دیویی )

.  اندتجارب ممکن  ترینو عالی   ترینغنی   ترینانه کاملشناسکند که تجارب زیبایی می  .  .  .
( گودمن  داده1976نلسون  هشدار  بخش (  لذت  جوانب  بر  اندازه  از  بیش  تأکید  که  است 

از دست شناستجارب زیبایی از اهمیتشان را  این تجارب بخش زیادی  تا  انه موجب میشود 
"استغراق   به  قائل  نظریات  عنوان  با  تمسخر  سر  از  که  چیزی  که  میدهد  هشدار  بدهند، 

کرده یاد  آن  از  ر هیجانی"  عقل  اساسی  نقش  تجارب  است  در  میگوید  میگیرد  نادیده  ا 
انه عواطف کارکرد معرفت بخشانه دارند آدمی نوعی عملیات تشدید شده معرفت شناسزیبایی

 کند. و عاطفه هر دو را، که با هم تعاون دارند، احساس می 

ای  شوند و هیچ جنبهاز منظر عارفان حقیقت، زیبایی و خیر وحدت دارند اما با تجارب گوناگون درک می
کند همان طور که در امور حسی نیز گُل امر واحدی است اما با حواس  عرصه را بر دیگری تنگ نمی

  272:  1383گوناگون بلکه با قوای گوناگون قابل درک است. )مفاد پاسخ حلّی(. به تعبیر نصر )نصر، 
 (:  273و 

در عالم اسلام همچون دیگر عوالم سنتی، زیبایی، تنها حالتی ذهنی نیست که فقط در چشم 
گونه ارزیابی  قابلیت  انسانی  هر  هرچند  باشد،  داشته  وجود  همه ناظر  نه  و  خاص  هایی 

های درازی است  است و صدهای از واقعیت فی نفسه های زیبایی را دارد. زیبایی جنبهگونه
اند که: که فلاسفه و عرفای مسلمان، به زبان خویش بر این اصل افلاطونی صحه گذاشته
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»زیبایی« شکوه حقیقت است. . . . اگر به زبان مابعدالطبیعه سخن بگوییم خدایی که هم  
تواند بود؛ چنان که صوفیان میگویند همه زیباییها  حقیقت است و هم واقعیت، جز زیبا نمی

است. شاید بتوان  ای از واقعیت افتادهسرانجام تابشی از حسن روی دوست است که بر مرتبه 
اسلام را دین جمال دانست؛ جمالی که هیچگاه جدای از حسن نیست. در دنیای امروز حُسن  

زبان عربی واژه حسن هم به معنای زیبایی و هم    است. . . درافتاده و جمال از همدیگر جدا  
 خوبی است ". 

. 11شود که حاوی بار معرفتی است در واقع نیز در شعر و نثر صوفیان و عارفان موارد فراوانی مشاهده می
های  لباس الفاظ را بر معانی بسی تنگ و قالب بندی مفاهیم را برای معانی و یافته  او)پاسخ نقضی(.  

دانند که از آن برای برداشتن آب اقیانوسی استفاده کنند. به گفته مولانا  ای میعرفانی به سان انگشتانه
هر تعبیری از آن معارف به جای آنکه روشنگر باشد خود روپوشی بر حقیقت هستی است و به نقض  

 .  (544. دفتر سوم: 1382)بلخی،   انجامدغرض می

 ای دیگر بر آن بستی بدان پرده هرچه گویی ای دم هستی از آن  
 خون به خون شستن محال است و محال  آفت ادراک آن قال است و حال  

های اخباری و انشائی هر دو  های دینی و عرفانی نیز تنوع دارند و شامل گزارهماهیت گزاره .2
شوند. عاطفی دانستن زبان دین و عرفان و نفی زبان ارجاعی از آنها بمنزلۀ خالی کردن عرفان می

معنی  بی  از عرفان )معرفت( و تهی دانستن دین از جهان بینی دینی است. همچنان که مستلزم
 دانستن بخش عظیمی از فرهنگ قدما و صوفیه.  

در ارتباط دین و عرفان با عقل نیز چنان که تبین شد اولًا ادعای تقابل بین این ارکان ناشی از   .3
تفاهم در درک ساحت یعنی در نگرش صحیح میسوء  این مفاهیم است؛  توان گفت عقل  های 

نظری موید مودیات اخباری دین و عرفان است و عقل عملی نیز موید بخشی از مودیات انشائی در  
" می و قبح  یا حسن  و عرفان است که در مورد "خیر و شر  از دین  باشد. هر چند بخش دیگری 

زیبایی به  و عرفان که صرفا مربوط  انشائی دین  به قلب  شناس مودیات  یا عواطف است مربوط  ی 
 حّلی(.  - انسان است و نه عقل او، اما این جدایی به معنی تقابل نیست. )پاسخ مبنایی

ثانیاً استفاده از اصطلاحاتی مانند ادراک بلا کیف در دین و کلام دینی یا طور ورای طور عقل در عرفان،  
اگر درست درک شود به معنی قبول پارادکس در اعتقادات متدین یا عارف نیست و چنان که ذکر شد  

بایست به دعوت  ه میباید به تمایز امر فرا عقلی از امر غیر عقلی و ضد عقلی توجه داشت. همانطور ک
فراوان دین به تفکر و تعقل و استفاده از عقل و احادیثی مانند: لا دین لمن لا عقل له و علی قدر العقل  

 
توان به آثار  جامی، می  لوامع و لوایحشبستری و    گلشن رازتا    فصوصو    فتوحات  در این زمینه علاوه بر آثار مکتب ابن عربی از  .11

،عبدالحسین    سر نی  .1عارفان مکتب خراسان مانند مثنوی مولانا مراجعه کرد . در این زمینه رجوع به دو منبع ذیل بسیار کارگشاست :  
 جلال الدین همایی مقالت سوم از جلد اول.  یشناسمولویو نیز   11تا  6های فصلزرین کوب  
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( در کنار هل الدین الا  16:  1، ج1363( و العقل حجه باطنه )کلینی،  50تا:  بی  یکون الدین )آمدی،
 های نقضی(.  ( توجه داشت. )پاسخ237: 69ه، ج 1403الحب )مجلسی،  

ختی و ارتباط بین زبان و مفهوم و تجربه )اصالت زبان و  شنا از ناحیۀ مباحث زبان  . 2- 5
 ربط زبان و امر واقع( 

 شود:  بر اساس مبانی ای که در بخش پیش ذکر شد انتقاد بدین صورت جمع بندی می
پذیرفته نیست؛ چنان   .1 و زبان عارفان  به عرفان  نگاه فرمالیستی )صوری بدون لحاظ محتوا( 

نیست که امر بیرون از زبان، امری فاقد معنی باشد. اصالت، با محتوای معرفتی تجارب عرفانی  
با   اصالت  نیز  عارفان  خود  منظر  از  حلّی(  )پاسخ  دارد  طریقیت  و  است  آلی  صرفاً  زبان،  و  است 

شود )پاسخ نقضی( از جمله مولانا در موارد متعددی  و زبان امری تابع و فرعی تلقی می محتواست
است. وی در فیه ما فیه گوید: »سخن سایۀ حقیقت  این نکته را در مثنوی و فیه ما فیه بیان کرده

است، آدمی را  است و فرع حقیقت. چون سایه، جذب کرد، حقیقت به طریق اولی. . . سخن بهانه
آد میبا  مناسب جذب  آن جزو  نه سخن« )ص  می  تجارب  7کند  ناپذیری  وصف  مسئلۀ  دلیل   )

)و محتوای معرفتی    ویعارفانه و نیز انتخاب زبان رمز از جانب عرفا نیز ریشه در غرابت تجارب  
آن( دارد. البته مولانا به هر دو جنبه زبان عرفان و عرفان زبان توجه دارد وبه نقش زبان در پیدایش  

 دهد.  تجارب عرفانی یا معارف حداقل برای مخاطب توجه می
داند. اما چنان که  وی حتی در مواردی برای لذت و شعف روحانی سراینده شعر و آفریننده اثر موثر می

 .  12دهد نه به لفظ و زبان و صورت گذشت اصالت را به محتوا و معنی می
رابطۀ زبان و تجربه نیز بر اساس آنچه گذشت؛ فرعیت زبان است نسبت به تجربه. تقریر عارفان  .2

از جمله مولانا از نحوۀ پیدایش اشعارش و نیز کوتاهی زبان از مقاصد و معانی بر این دلالت دارد.  
توان دالّ بر غیر اصیل بودن تجارب  از طرفی صرف عدم خلاقیت یک عارف در زبان و سخن را نمی

 . 13کند او گرفت چرا که تجارب مشابه، تفاسیر مشابه را اقتضا می

 نتایج و جمع بندی  . 6

ختی و عاطفی از احساسات  شناتعریف شفیعی کدکنی از عرفان به مثابه بیان هنری از دین یا تعبیر زیبا
)نه محتوا( همچنین  و تجربیات عرفانی عارف به سبک است  ناظر  و  گرایانه  کاملًا صورت  ، نگاهی 

، جهان بیرون از زبان امری است فاقد معنا. این نظریه بر آن است  وینگاهی است زبان محور. از دید  
های زبان، تجارب  که کشف صوری، خلق عوالم روحی جدید از طریق زبان است یعنی از یکسو ساحت

کند. این مقاله آورد و از دیگر سو سیر در آن عوالم کاربردهای تازه زبان را ایجاد میروحی را بوجود می

 
 5 ۀشمار  1386بهار و تابستان ، مطالعات عرفانی«،   صورت: رهزن یا رهنما؟ بحثی در اصالت معنا»در این زمینه ر.ک: مقاله  .12

 85تا 82ص  مبانی عرفان نظریدر این زمینه ر.ک:   .13
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است و در هر زمینه ضمن تبیین مبانی بحث  به نقد مبنایی و بنایی وجوه مختلف این نظریه پرداخته
اشکالات مبنایی و بنایی نظریه مزبور اشکالات همچنین موارد نقض آن را برمی شمرد و در نهایت آن  

هایی همچون تحویل گرایی، غفلت از برخی وجوه عرفان از جمله مفاد معرفتی آن، تلقی  را واجد نقیصه
ناقص از تجربیات عرفانی و تحلیل نادرست از رابطه تجربه عرفانی و ذهن و زبان و رابطه لفظ و صورت 

  داند. و معنا می
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